
فقط خاتمى يا هاشمى

يك راست مى روم واگن مردانه. با اينكه اختلاط مسافران  �
ــت، اما رسما مردانه است. اينجا هيچ كس با  در آن آزاد اس
ــال كنارى در  ديگرى حرف نمى زند. اما اين دو مرد ميانس
حال مبادله اطلاعات از بازار هستند. يكى شان در كار فرش 
است. ديگرى خميردندان و مسواك و چند قلم ديگر. من 
هم جورى زاويه دار نشسته ام و با جديت سرتكان مى دهم كه 
انگار از اول در بحث بوده ام. آقاى فرش فروش، از بازار خراب 
ــم و... از اول  ــدن مواد اوليه، واردات ابريش مى گويد؛ گران ش
سال بازارشان كساد بوده. من مى گويم:«مردم پول ندارن.» 
خيلى هم پرسوز و گداز حرفم را مى زنم. آقاى فرش فروش 
ــا آن ريش هاى تنك اش به نظرم به  ــت ب كه چون لاغر اس
فرش فروش هاى بازار نمى آيد، سريع جواب مى دهد:«خيلى 
هم پولداريم. از پسته تا گوشت و مرغ و گوجه فرنگى هرچى 

گرون تر مى شه، دوبرابر مى خريم. پولداريم ديگه.»
ــته بود كه بازار مسكن و ماشين  من: توى روزنامه نوش

هم فعلا راكده. 
مرد فرش فروش: يكى دوماه ديگه تكون مى خوره. 

من: نوشته بودن بعد از انتخابات. ربطى داره؟ 
ــت. مى خوان ببينن  مرد فرش فروش: بى ربط هم نيس

كى مى شه، اين حرفايى كه مى زنن عملى مى شه يا نه. 
من: يعنى منتظر ارزونى هستيد؟ 

مرد فرش فروش: ارزونى كه نه، از نوسان بيفته. 
من: بهتر مى شه؟ 

مرد فرش فروش: فكر نمى كنم. 
من: كى بشه بهتره؟ 

مرد فرش فروش: يكى كه اقتصاد را تكون بده. 
من: راى هم مى ديد؟ 

مرد فرش فروش: بله. هميشه. 
من: دور قبل به كى راى داديد؟ 

ــد كه يعنى چه كار  ــرد فرش فروش: (لبخندى مى زن م
ــه بفهمم نمى خواهد  ــكوت مى كند ك دارى؟ كمى هم س
ــه بعد فهميدم موقع  ــم هاى من را ك جواب دهد، اما چش
انتظار گرد كرده بودم و لبخند به لب سر تكان مى دادم كه 
ــد، آرام به حرف مى آيد) و نامى  يعنى بگيد، بگيد، مى بين
را مى گويد. از وقتى انتخاب نشد، ديگه اخبار ماهواره اى را 
نگاه مى كنم. چندشب پيش بحث بركنارى وزير علوم بود. 
(صدايش را آرام تر مى كند) چون خيلى بركنار كرده، انگار 
ــه [كابينه از اعتبار مى افتد و  اين را كنار بگذاره، چيز مى ش
رييس جمهور دوباره بايد از مجلس راى اعتماد بگيرد] و بعد 

مى ره مى شه جانشين وزير كشور. 
من: مشايى راى مى آره به نظرتون؟ 

ــه. توى  ــى داره تبليغ مى كن ــروش: كل ــرد فرش ف م
ــى دن. همون ها به  ــه يارانه خيلى اهميت م ــتان ب شهرس

مشايى راى بدن، تمومه. 
من: بعدش چى؟ 

ــوده ديگه. كاراى اين را  ــرد فرش فروش: معاون اين ب م
ادامه مى ده. 

من: شما به كى راى مى ديد؟ 
مرد فرش فروش: غير از خاتمى و رفسنجانى، به هيچ كس. 
ــروش يكى درميان به  ــواك ف ــاى خميردندون و مس آق
ــاله  حرف هايمان گوش مى كند. اگر آقاى فرش فروش 45س
ــالى بزرگ تر  ــيد، اين حدود پنج يا هفت س ــه نظر مى رس ب
ــش را مى آورد جلو، آقاى  به نظر مى آيد. آخرين بار كه گوش
فرش فروش با لحنى كمى ملتمسانه مى گويد:«سياستمدارها 
ــن»، او هم فقط يك نگاه عميق البته  بايد به فكر چاره باش
ــد. من هم  ــرش فروش مى كن ــه مرد ف ــچ معنايى ب بى هي
ــه، بهتره؟» (اول فقط زل  ــما مى گيد كى بش مى پرسم:«ش

مى زند بدون آن كه نگاهش معنايى داشته باشد) 
او: نمى دونم.

من: دوره كدوم كار و كاسبى تون بهتر بوده؟ 
او: به زندگى ام زياد توجه نكردم. 
من: كى بشه براى شما بهتره؟ 

او: هيچ كدوم. 
 من؛ مسـافرى هستم كه از شـرق تهران سوار بر مترو به 
ميانه شهر مى روم و هرروز (بى توجه به ميزان حادثه اش كه 

پر است يا خالى)، آمار كنارى هايم را مى گيرم. 

مترونوشت

شباهت روانپزشك و جراح 
با گزارشگر فوتبال 

اكثر مردم فكر مى كنند كه پزشكان از ديدن صحنه هاى  �
دلخراش مشكلات مردم و مرگ بيماران ناراحت نمى شوند 
و ديدن اين اتفاقات برايشان عادى شده است و به اصطلاح 
سنگدل شده اند اما پزشك هم مانند هر انسان ديگرى داراى 
احساس است، اما از نظر حرفه اى وظيفه دارد آن را كنترل 
كند و تحت تاثير آنها تصميم گيرى نكند. اگر يك جراح از 
مرگ بيمارى در حين عمل جراحى به شدت تحت تاثير قرار 
ــا توانايى خود را براى درمان بيمار بعدى هم از  گيرد قطع
دست مى دهد زيرا بيمار نياز به كمك حرفه اى، منطقى و 
علمى جراح دارد نه نياز به دلسوزى او. يك روانپزشك بايد 
بتواند گفته ها و احساسات مراجعش را بفهمد و درك كند 
ولى اگر همراه او بغض كند نمى تواند با نگاه علمى و منطقى 
ــكان در دوران  ــد. به همين دليل پزش ــى كن او را راهنماي
ــات خود را  ــه اى خود مى آموزند كه احساس آموزش حرف
كنترل كنند به ويژه روانپزشكان كه تحت آموزش هاى ويژه 
در روانكاوى قرار مى گيرند. به همين دليل است كه پزشكان 
جز در موارد عادى و پيش پا افتاده، از درمان نزديكان خود 
منع مى شوند. پدر نمى تواند فرزند خود را جراحى كند زيرا 
ممكن است احساسات مانع تصميم گيرى منطقى و علمى 
در اتاق عمل شود. روانپزشكان نيز از روان درمانى و مشاوره 
نزديكان خود منع مى شوند. چون هر چقدر هم كه تلاش 
ــاس  ــبت به يكى از طرفين يا خود مراجع احس كنند نس
مثبت يا منفى دارند كه باعث سوگيرى و طرفدارى مى شود 
و جلسه درمانى را عملا به يك گفت وگوى دوستانه تبديل 
ــش روزافزون پخش  ــال هاى اخير و با افزاي مى كند. در س
مستقيم مسابقات فوتبال از تلويزيون، گزارشگرى فوتبال 
ــترش يافت و افراد بسيارى وارد اين  ــور ما گس هم در كش
حرفه شدند كه همگى از نظر كيفى در يك سطح نيستند 
ــم مورد علاقه خود  ــى هم در طرفدارى از تي و البته گاه
ــنگ تمام مى گذارند و حتى سعى نمى كنند كه تظاهر  س
به بى طرفى كنند كه آخرين نمونه آن در هفته هاى اخير 
و در زمان پخش مسابقات نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا 
بود. هيجان  هاى بيجا و تعريف هاى اغراق شده از بازى تيم 
مورد علاقه و تحقير تيم مقابل هر علاقه مند منصف فوتبال 
ــابقه  را عصبى مى كند. مهم ترين اصل در گزارش  يك مس
ورزشى، رعايت بى طرفى است كه اگر رعايت نشود مانند 
پدرى است كه بخواهد فرزندش را جراحى كند يا پسرى 
كه بخواهد بين پدر و مادرش جلسه خانواده درمانى برگزار 
ــتفاده از گزارشگران درصورتى  كند. سيستم چرخشى اس
ــان باشد و موارد  ــت كه كيفيت آنها نسبتا يكس مفيد اس
خاصى مانند حمايت از تيم مورد علاقه، در نظر گرفته شود. 
قطعا گزارشگران حرفه اى، اصل بى طرفى را قبول دارند و 
ــتر آنها هم براى انجام آن تلاش بسيار مى كنند ولى  بيش
ــك و جراح گاهى از انجام آن عاجز هستند  وقتى روانپزش
نمى توان چنين توقعى را از همه گزارشگران فوتبال داشت 
اما مى توان از مسوولان صداوسيما توقع داشت با توجه به 
ــگران كه در حال حاضر كاملا  تيم هاى مورد علاقه گزارش
واضح و مشخص است، دست به انتخاب آنها بزنند و فكرى 
ــدان فوتبال كنند تا مجبور  ــه حال آرامش علاقه من هم ب

نشوند با صداى خاموش، مسابقه را تماشا كنند. 
Hamed.mohammadi@gmail.com

جنگل آسفالت

 حامد محمدى كنگرانى 
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 بهناز جلالى پور

نازنين آيگانى 

كارتون خواب

مرگ مولف

«بهمن فرمان آرا» را همه خوب مى شناسيم. انديشه ها 
و آرمان هايش را در آثار ناب سينمايى و ادبى اش ديده و 
ــم.  خوانده ايم، متن حاضر را در باب اثر آخر وى مى نويس

انتخابات رياست جمهورى! 
ــت با  ــتم، هر چند كه سياس ــتمدار نيس من سياس
ــت. حركت  ــى ما به طرز غريبى پيوند خورده اس روزمرگ
ــه  ــرا» قلمداد مى كنم. يك انديش ــان آرا را نوعى«اج فرم
ــك ارايه، منحصربه فرد  ــه مطابق ديگر آثارش در تكني ك
ــا ديگر آثار  ــه تنها وجه تمايزش ب ــت. اثرى مدرن ك اس
ــتندگونه بودن بى بديل آن است. حتى اگر بهمن  او، مس
فرمان آرا، رييس جمهور ايران شود هم چيزى از ارزش اين 

اثر هنرى كاسته نخواهد شد. 
رييس جمهور من! مرا هم استخدام كن. 

ستاره هاى روياى تو چه درخشانند، وقتى كه مى تابند 
روى روز! 

وقتى از جنگ آرزوهاى بى غنيمت خود بازمى گردم، 
ــودن! تو به من ميز كار  ــت كارمند دولت ب چه خوب اس
ــن  ــم. م ــت، كارت مى زن ــر روز بى غيب ــن ه داده اى و م

خوشحالم و تو براى انديشيدن به من حقوق مى دهى! 
ــتى و  ــادت مى گويد: «ممنونيم كه تو هس وزير ارش
ممنونيم كه فكر مى كنى و بيا هفته اى يك بار سهم ارجت 
را بگير!» و من هفته اى يك ليوان ارج مى نوشم و هفته اى 

دو، سه انديشه را به بالندگى انديشه تازه اى مى فروشم. 
ــه هاى مرا بكارند  ــاورزى ات مى دهد انديش  وزير كش
ــكوفه مى دهند و جوانه مى كنند و  ــه هاى من ش و انديش

مى آميزند خودبه خود با انديشه هاى ديگر...! 
 تو به من پول مى دهى تا نان بخرم و من به تو انديشه 

مى فروشم تا نان بپزى. 
رييس جمهور من! مرا هم استخدام كن. 

 با هم «زاينده رود» را پر مى كنيم از ماهى هاى سرخى 
ــمانى دارند.  ــنگ هاى آس ــان ملاتى از س كه در زهدانش
ــند و ديگر پاهاى پير هيچ پلى  ماهى ها پل ها را مى بوس
ــتادن نمى ريزد. و مردم بر پلى كه نمى ريزد، مغرور  از ايس

ــوند... و يكى از انديشه هايى كه تو از من خريده اى  مى ش
اين است كه «ملت بى غرور، چون پلى است كه پايه هايش 

سست شده باشد.»
رييس جمهور من! مرا هم استخدام كن! 

ــاى آهنى مى دوزيم.  ــبان، بال ه با هم بر گُرده كره اس
ــفيد كوهى را مى خورند و بزرگ  ــب ها گل هاى س كره اس
ــوند و هزار ماديان خروشان، مسافران بى بليت را بر  مى ش
ــوارى هاى خاك و آسمان را جا  بام زمين مى گردانند و س
مى گذارند؛ و ما همه سوغات سياه پنهان به زير خاكمان 
را در قلك بچه هايمان پس انداز مى كنيم و پدران ديگر از 
ــان نمى هراسند و مادران با سهم خود از  فرداى فرزندانش
ــان را روشن مى كنند تا كودكان  ميراث زمين، خانه هايش
ديگر از تاريكى نترسند. يكى از انديشه هايى كه تو از من 
خريده اى اين است «كه ملت بى هراس، سر خم نمى كند!»

رييس جمهور من! مرا هم استخدام كن! 
با هم آرنج به عمق خاك جهان فرو مى بريم، ريشه هاى 
ــفا را به هم پيوند مى دهيم. نورگير همه  همه گياهان ش
بيمارستان ها مى شود، باغستان هاى اساطيرى، شاخ سبز 
درختان بى تعلق، ريشه ناب همه خاك هاى جهان، به بار 

نشسته صلح است! 
ــتن! شايد كه  ــپس مى كاويم و مى كاويم تا جس و س
ــود، داروى همه درد هاى  ــته گلابى وحشى بش يك هس
صعب العلاج! و يكى از انديشه هايى كه تو از من خريده اى 
ــه مرهم است. هيچ  ــت كه «گام نخست، هميش اين اس

قهرمانى با پاى شكسته، پيروز از ميدان بازنمى آيد.»
 رييس جمهور من! 

ــر پله هاى وزارت  ــى... ديدن تو ب حتى اگر خيال باش
ــور و نامت كه بر كاغذ مى نويسى اميد فرداى بهترى  كش

است. 
«فرزند ملت بى اميد، زنده به دنيا نخواهد آمد.» يكى از 

انديشه هايى كه تو از من خواهى خريد اين است! 
رييس جمهور من! 

وقتى كه آمدى! مرا هم استخدام كن. 

زاويه ديد

ياد استاد

رييس جمهور من! مرا هم استخدام كن

يك سال از درگذشت «پرويز شهريارى» گذشت
هميشه پشت ميز كار بود

به پاس سال ها كوشش «محمد گلبن»
بى آلايش و تكلف، اما كوشا

 سعيد نوروزى

ــوگنامه «محمد گلبن» را با شعرى از  دوست دارم س
ملك الشعراى بهار آغاز كنم: 

وز ملك ادب حكم گزاران همه رفتند
شو بار سفر بند كه ياران همه رفتند
بهار اين شعر را در حق شاگردش 

«گلبن» هم سروده. 
ــش و  ــتى بى آلاي ــن» دوس «گلب
ــيار راحت بود  تكلف بود. بودن با او بس
چون بى توقع بود و صميمى. «گلبن» 
تحصيلات آكادميك نداشت اما بيش 
از بسيارى از شخصيت هاى آكادميك 
به فرهنگ و تاريخ و ادب سرزمين مان 
خدمت كرد. وقتى نگاهى به كارنامه او 
مى اندازيم پى به اين حقيقت مى بريم. 
آثار «گلبن» را مى توان در شش گروه 

تقسيم بندى كرد: 
يـك- تصحيحات: گلبن علاقه وافرى به متون تاريخى 
و ادبى داشت و از اين رو كتاب هايى چون سفرنامه خسرو 
ــن خان ايلچى و سفرنامه  ــفرنامه ميرزا ابوالحس ميرزا، س
صفاءالسلطنه نايينى را تصحيح كرده. هركدام را به دلايلى 

خاص. 
دو- تاليفات: كتاب هايى هم كار قلمى و پژوهشى گلبن 

هستند؛ مثل «محاكمه محاكمه گران». 

سه- تدوين: كتاب هايى كه «گلبن» در جمع آورى شان 
ــى» يا مجموعه  ــيد فراوانند. مثل «بهار و ادب پارس كوش
ــخصيت ها و بزرگان به كوشش او  مقالاتى كه از ديگر ش

منتشر شده است. 
چهار- كتابشناسـى: مثل كتابشناسى صادق هدايت و 

كتاب شناسى نگارگرى. 
پنج- فهرسـت مقالات: بايد توضيح دهم كه «گلبن» 
كتابدار نبود اما مجموعه دار خوبى بود. كتابخانه اى بسيار 
ــريات ادوارى را  ــت و مجموعه اى از نش ارزنده و پربار داش
هم گردآورده بود. به همين دليل براى 
دسترسى به محتواى مجموعه نشريات 
ــودش  ــراى خ ــود ب ــر ب ادوارى ناگزي
فهرستى از مقالات مجلات را گردآورى 
ــبب  كند. بعدها همان گردآورى ها س
ــت مقالات  ــد جلد فهرس تدوين چن
ــد كه به جز خودش ساير  توسط او ش
افراد جامعه فرهنگى هم بتوانند از آن 

فهرست ها بهره مند شوند. 
«گلبن» بسيار عاطفى و بااحساس 
ــت داد  ــرش را از دس بود و وقتى همس
ــه اى برآمد با  ــدد تدوين مجموع درص
عنوان «گلزار خاموش» كه در حقيقت يادنامه اى پيشكش 
به بانو «راضيه دانشيان» يعنى همسرش بود. ششمين دسته 

فعاليت هاى او گردآور يادنامه هايى از همين دست بود. 
ــگاه مى كنيم مى بينيم اين مرد  ــى به كارنامه او ن وقت
ــيد.  ــا و آرام چقدر در اعتلاى فرهنگى ايران كوش بى ادع
اميدوارم هم اكنون روحش آرام و يادش تا هميشه جاودان 

باشد. 

ــد براى ادامه تحصيل به بيرون از ايران  «اگر مى خواهي
برويد، با خودتان شرط بگذاريد كه برخواهيد گشت.» اين 
سخن و سفارش استاد «پرويز شهريارى» بود به دانش آموزان 
دبيرستان ماندگار فيروز بهرام، در دوم آذر 90، هنگامى كه 
در جشن هشتاد و پنجمين زادروزش شركت كرده بود. من 
كه يكى از آموزگاران رياضى اين مدرسه ام، آن روز براى بار 
ــهريارى را مى ديدم. بار نخست، پنج- شش  دوم بود كه ش
سال پيش، در جشنى در خانه رياضيات و در سالن همايش 
ــتاد شهريارى را از نزديك  ــو بود كه توانستم اس پارك ورش
ببينم. اما آشنايى من با نام شهريارى، به دوران دبيرستانم 
برمى گردد، كه يكى از دبيران رياضى مان كتاب «روش هاى 
جبر» شهريارى را معرفى نمود. پس از آن نيز، از شهريارى 
كتاب هاى بسيار ديگر ديدم و برخى را گرفتم و خواندم و از 
آنها بهره ها بردم و همواره و با ديدن كتاب ديگرى از استاد- 
ــى برگردانده بود- از اين همه  ــته يا به فارس كه يا خود نوش
ــتكار و استوارى، بر شگفتى ام افزوده مى شد  توانمندى، پش
ــتادم. راستش، نام  و بر اين نام بلند، آفرين و درود مى فرس
ــهريارى مرا به ياد رياضيات ژرف، گيرا و انديشه برانگيز  ش
ــت و  ــخت با زندگى آميخته اس مى اندازد؛ رياضياتى كه س
پرسش هايش، ريشه در پيرامون ما دارد. رياضياتى دشواره 
- بنياد، كه نگاهى اصيل به انسان مى دهد و سراسر هستى 
ــازد و توان  ــوردد و درگير خويش مى س ــى را درمى ن آدم
ــان را مى آزمايد. در ايران و به نزد همه اهل  ــگى انس انديش
رياضى شايد، چنين رياضيات ارزنده اى، سخت با نام پرويز 
شهريارى گره خورده باشد؛ پس ناگفته پيداست كه اين نام 
بر چه جايگاهى مى نشيند.  اما دريغ كه پرويز شهريارى در 

22 ارديبهشت سال گذشته، از ميان ما رفت. شايد شهريارى 
از نسل كسانى باشد كه جايگزينى نمى يابند. شهريارى بيش 
ــته  از 400 كتاب تاليفى و ترجمه اى از خود بر جاى گذاش
و سال ها افزون بر كلاس هاى درس، در گستره نشريه هاى 
ــت. اما بگذاريد اين  فرهنگى و علمى نيز در تلاش بوده اس
ــى از شهريارى و پاسخ خود او،  يادنوشت كوتاه را با پرسش
به پايان برم كه به تازگى از سوى يكى از همكاران استاد در 

مجله رشد «برهان» منتشر شده است: 
ــت كه ثابت  ــهريارى نمونه اى اس  به نظر من پرويز ش
ــد،  مى كند معلم رياضى مى تواند در حوزه ادبيات فعال باش
مى تواند اهل مطالعه باشد، اهل نويسندگى باشد، مى تواند 
درد آشنا باشد و با دردهاى كودكان و نوجوانان، دانش آموزان 
ــد و به راه حل آنها  ــجويان و طبقات مردم آشنا باش و دانش
بينديشد و مقاله بنويسد، مى تواند درباره تاريخ به طور عام و 
تاريخ رياضى به طور ويژه، مطلب بنويسد و خلاصه موجودى 
چند بعدى باشد. معلم رياضى چگونه مى تواند چنين باشد؟ 
حقيقت اين است كه شما به من محبت داريد، ولى من 
ــان در هرزمينه اى كه كار مى كند اگر با علاقه  معتقدم، انس
تلاش كند و با هيچ مشكلى از ميدان خارج نشود مى تواند 
ــتعداد فوق العاده اى دارم و نه حالت  ــد. من نه اس موفق باش
بخصوص ديگرى داشته ام، ولى هيچ وقت كارم را رها نكردم. 
با اينكه اتفاق افتاده است كه در مواقعى نتوانسته ام كار كنم، 
ــته ام كار كنم هميشه پشت ميز كار  ولى تا وقتى كه توانس
ــان مى شود پشتكار و ادامه  بوده ام. آنچه باعث موفقيت انس
كار است. اگر تاثير هوش و استعداد دو تا سه درصد باشد 97 

تا 98 درصد بقيه به پشتكار و علاقه مندى مربوط مى شود. 

آخرين هنرنمايى «خسرو شكيبايى» در شبكه نمايش خانگى
شرق: آخرين فيلم اكران نشده خسرو شكيبايى وارد شبكه نمايش خانگى مى شود. «دايناسور» 
به كارگردانى پرويز شيخ طادى به عنوان يكى از آخرين فعاليت هاى بازيگرى زنده ياد خسرو 
شكيبايى كه موفق به اكران عمومى هم نشد، به زودى عرضه خواهد شد. شكيبايى در اين فيلم 
كمدى نقش هنرمند خوشنويسى را بازى كرده كه براى نقدكردن چك تهيه كننده كارهايش 
دست به اسلحه مى برد. در اين فيلم كه شش سال از توليدش مى گذرد، علاوه بر شكيبايى، 
بازيگران ديگرى چون شقايق فراهانى، رويا افشار، ميرطاهر مظلومى به ايفاى نقش مى پردازند.  www. sharghdaily.ir
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برتولوچى؛ نامزد اسكار ايتاليا 
ــناس  � ــاردو برتولوچى»، كارگردان سرش ايسـنا: «برن

ايتاليايى، نامزد دريافت جايزه «ديويد دوناتلو» معروف به 
اسكار سينماى ايتاليا شد. نامزدهاى پنجاه وهفتمين دوره 
جوايز سينمايى «ديويد دوناتلو» كه معادل جوايز اسكار در 
ــت در حالى اعلام شد كه سه كارگردان  سينماى ايتالياس
برنده اسكار شامل «برناردو برتولوچى»، «جوزپه تورناتوره» 
و «گابريله سالواتوره» نامزد كسب جايزه بهترين كارگردانى 

و بهترين فيلم شده اند. 
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بازخواني نقدي از نجف دريابندري
به بهانة انتشار «ظلمت در نيمروز»

گفت و گو با ابراهيم گلستان
دربارة سفر كوستلر به ايران

براي دريافت شماره هاي قبلي  
با دفتر نشريه تماس بگيريد
88946 14 1 تلفن: 3-

   اگر كانون نويسندگان به حرفم گوش مي كرد، قتل هاي زنجيره اي 
رخ نمي داد       از « نفرين شدگان» جلال آل احمد متنفرم       از 

همه آدم هاي صادق هدايت در « بوف كور» متنفرم      اگر « كلنل» را 
نمي نوشتم، بايد سر از ديوانه خانه درمي آوردم     جوري زندگي مي كنم 

كه همه فكر مي كنند يا عارفم يا كمونيست    من روشن فكر نيستم، 
دهقانم       گلسرخي را آوردند روي صحنه، زدم بيرون       بين خودم 
و طبيعت گلشيري، هيچ وقت وفاقي احساس نكردم     از زندان آزاد 

شدم، ديدم خودم مانده ام و سايه ام      

تاچر مرد
زنده باد تاچريسم

گفت وگو با سفير 
انگليس در ايران 
نقدتان را پيامك كنيد:  3000747676به هنگام انقلاب 57


